
دشــمنان مت مثل خودش هستند، خاکســتری و عمیق. 
ویلســون فیســک، یا کینگ‌پیــن، یک بدمــن جنایتــکار که 
فقط یــه تبــهک‌ار نیســت؛ او هــم مثــل مــت، رویاهایــی برای 
هلــز کیچن دارد، ولــی با راهی پــر از خون و خشــونت. بعد از 
او بولزای به داســتان اضافه می‌شــود، قاتلی که انگار از دل 
کابوس‌هــا بیــرون آمــده، با دقــت مرگبــارش الکترا، عشــق 
زندگــی مت را میک‌شــد و قلبــش را جریحــه‌دار میک‌ند. این 
آدم‌هــا فقط دشــمن نیســتند، در اصــل آینه‌‌ای تمــام قد در 
بابر مت‌ هستند؛ هرکدام یک وجه از وجودش را به چالش 
میک‌شند. دوســتانش، مثل فاگی نلسون و کارن پیج، هم 
زمینی نگهش مــی‌دارن، هم یادش می‌دن کــه هنوز ارزش 

جنگیدن رو داره.


